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1389پاییز ، دومةشمار، علمی ـ پژوهشی، )دانشکده ادبیات و علوم انسانی(زبان و ترجمه مطالعاتهجلّم

  

  گفتمان روانکاوي در ترجمه یا ترجمۀ روانکاوي

  

  دکتر مهران زنده بودي

  )استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد(

  چکیده

اي  که قدمت آن به عنوان علمـی مسـتقل یـا رشـته     است نوپااي  رشته ،ترجمه شناسی

ي مختلـف، بـه ویـژه علـوم     هـا  ترجمه شناسی با رشـته . گذردمیدانشگاهی، از چند دهه ن

رابطـه دارد و بخشـی از مفـاهیم و روش    ...) ی، جامعه شناسی، ادبیات وشناس زبان(انسانی 

بـا ترجمـه شناسـی رابطـۀ      تواندمیاز جمله علومی که . گیردمیخود را از آنها به عاریت 

به طـور پراکنـده بـه ایـن      ها تاکنون برخی پژوهش. تنگاتنگی داشته باشد، روانکاوي است

در مقالۀ حاضر به . اند ند و هنوز گسترة چندانی نیافتههست اند، اما در آغاز راهمقوله پرداخته

روانکـاوي  بـا  ) ترجمه(ي مشترك میان موضوع علم ترجمه شناسی ها برخی روابط و جنبه

پس از آن که جایگاه روانکاوي ترجمه را در گفتارهاي ترجمه شناختی بررسی . پردازیممی

نگاهی نیز خواهیم . کردیم، به رابطۀ بنیانگذار روانکاوي، فروید، و ترجمه خواهیم پرداخت

  . انداخت به ترجمۀ رؤیا و در پایان به مسألۀ رنج و لذت در ترجمه نیز اشاره خواهیم کرد

.روانکاوي، ترجمه، فروید، ترجمه شناسی، لدمیرال: هاواژهلیدک

  مقدمه - 1

جاي شگفتی است اگر بخواهیم روانکاوي را به ترجمـه مربـوط    ،براي بسیاري از مترجمین

فنـی کـه عبـارت    مقصود مترجمینی هستند که از دیدگاه شان ترجمه تنها کنشی اسـت  . سازیم

امـا شـماري از   ). از زبان مبدأ به زبـان مقصـد  (به زبان دیگر پیامی از زبانی  است از انتقال دادن

شاید . دانند، کمتر نیستمیروانکاوان نیز هستند که شگفتی شان از این مقایسه، که نا به جا نیز 

براي این دو دسته، جدا از گذار از نظامی به نظام دیگر، با قبول از دسـت دادن چیـزي در ایـن    
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، نتـوان بـه راحتـی روانکـاوي را بـه      )علائم بیماري در روانکـاوي دال زبانی در ترجمه، (مسیر 

ي فرویـد  هـا  و اولین نوشـته ت که از همان بدو ظهور روانکاوي شکی نیس. ترجمه نزدیک کرد

نزدیک بین ترجمه و هدف روانکـاوي کـه ترجمـۀ ضـمیر ناخودآگـاه اسـت، شـکل        اي  رابطه«

لاپلانش(» گرفت
1

است که در درمان از طریق روانکـاوي  ترجمه آن چیزي  ).315، ص 1992، 

دهد و مفاهیم اساسی این علم ، به ویژه تأویلمی رخ
2
و انتقـال  

3
. بـا آن رابطـۀ نزدیکـی دارنـد     

رنه لدمیرال-ژان
4

ژاك ). 41، ص1988لـدمیرال، (» ممتاز اسـت اي  مترجم خواننده«: معتقد است 

دریدا
5

در زمینـۀ ارتبـاط   ). 251، ص 1998، دریـدا (داند می نیز مترجمین را بهترین خوانندگان 

« :گوینـد مـی  کـه  انـد  ترجمه و روانکاوي برخی از نظریه پردازان روانکاوي تا بدانجا پیش رفته

هیچ نظریۀ روانکاوي بدون امکان آن که بتوانیم چیزي را در چیز دیگري ترجمه کنـیم، وجـود   

ماوریکاکیس(» ندارد
6

  ).76، ص 1998، 

نکاوي، به ویژه آثار زیگموند فرویدتفکر بر ترجمۀ متون روا
7

همچنین رویکـرد روانکـاوي   

 کارهـایی صـورت   ،است که چند وقتـی اسـت در آن  اي  ي پژوهشیها به کنش ترجمه از حوزه

تحقیقـات در  . و یا گسترة چندانی نیافتـه اسـت   اند اغلب یا پراکنده ها پذیرد، اما این پژوهشمی

  گیرد؟     می ر از ترجمه شناسی جايحوزة روانکاوي  ترجمه در کدام  گفتا

  هار عصر ترجمه شناسیچ- 2

گفتارها در باب ترجمه را به چهار دسته یا به تعبیر وي چهار عصررنه لدمیرال-ژان
8
 تقسیم 

  :کند، که عبارتند ازمی

                                               
١- Jean Laplanche
٢- Interprétation
٣- Transfert
٤- Jean-René Ladmiral
٥- Jacques Derrida
٦- Mavrikakis
٧- Sigmund Freud
٨- Quatre âges
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ترجمه شناسی تجویزي :1- 2
1

  

کـه بعـدها    ،ر زبـان ترجمه است که ماننـد دسـتو  گفتار اولیه بر اي  این ترجمه شناسی، گونه

در زیـر ایـن    .داردمـی ی شد، ابتدا تجویزي است سپس به سوي توصیفی شدن گام برشناس زبان

توان اسامی کسانی همچون والتـر بنیـامین  می عنوان
2

، هـانري مشـونیک  
3

، والـري لاربـو  
4
، ژرژ  

اشتاینر
5

یرال آثـار رایـج   امـا لـدم  . را قرار داد که بیشتر داراي مشربی ادبی یا فلسفی هستند... و 

 ي مترجمین و غیره را نیز در ایـن گـروه قـرار   ها ي آموزش ترجمه، یادداشتها تري نظیر کتاب

  .)43-42، صص 2008زنده بودي، (دهد می

ترجمه شناسی توصیفی:2- 2
6

  

بخش مهمی از آثار به چاپ رسیده دربارة ترجمه و آن چه که در پنج دهۀ اخیـر بـه چـاپ    

این ترجمه شناسی ادعاي حرکت به سوي علمی . است» شناسی توصیفیترجمه «رسیده است، 

لـدمیرال ایـن گفتـار را بـه     . کنـد مـی  تمام عیار دارد که سعی در توصیف علمی پدیدة ترجمـه 

ی کاربرديشناس زبانبه اي  گونه
7
ویژگی چنین گفتاري در باب ترجمه، ایـن  . داندمی نیز نزدیک 

لـدمیرال،  (پـردازد  مـی  ي انجـام شـده  هـا  روي ترجمه این است که به توصیف پدیدة ترجمه از

بیند و ترجمه را به می این ترجمه شناسی جایگاه خود را پس از کنش ترجمه). 20، ص 1987

 هـا  بر پایۀ مقایسۀ بین زبـان  ها بیشتر این پژوهش. دهدمی منزلۀ محصول و کار انجام شده شرح

                                               
١- Traductologie prescriptive
٢- Walter Benjamin
٣- Henri Meschonnic
٤- Valery Larbaud
٥- George Steiner
٦- Traductologie descriptive
٧- Linguistique appliquée
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پل وینه-توان از ژانمی در میان این طیف از کارها. استوار است
1

، ژان داربلنه
2

، ژآکلین گـیلمن  

فلشر
3

، میشل بالارد
4

، ژرژ مونن
5
  ).45-44، صص 2008زنده بودي، (و غیره نام برد  

ترجمه شناسی مولد :3- 2
6

  

هم تدوین گفتاري علمی بر ترجمه به عنوان محصـول  ،ترجمه شناسی مولد و غم
7
. نیسـت  

اري است که بتواند مجموعۀ مفاهیم و اصولی را که قـادر  ترجمه شناسی ارائه گفتهدف از این 

  ).46همان،  ص (د، به وي عرضه کند نغلبه ده ها باشند مترجم را در کنش ترجمه بر دشواري

مترجم مانند هـر انسـان دیگـري داراي    . بخش اعظمی از این گفتار روانکاوي ترجمه است

 اخت آنها به ترجمـه شـناس کمـک   ي رفتاري، شخصیتی و روانی خاصی است که شنها ویژگی

گیـرد، بـه او   مـی  یی که فرارویش قـرار ها جهت غلبه بر دشواريرا کند تا ابزار مفهومی لازم می

یی نظیر افسردگی، اسـترس،  ها تواند علائم بیماريمی یی است کهها ترجمه داراي ویژگی. بدهد

ک متن کوتاه، چند صـفحه رمـان   مترجم براي ترجمۀ ی. را در مترجم ایجاد کند... بی خوابی و 

ي هـا  یا چند بیت شعر، باید معناي دقیق را برساند، امانت در ترجمـه را رعایـت کنـد، ظرافـت    

انتقـال دهـد و در عـین     ینی کند، حال و هواي بومی مـتن را سبک نویسنده متن مبدأ را باز آفر

در نظر بگیـرد، وزن را   ي فرهنگی راها متن را براي خوانندة ترجمه قابل فهم کند، تفاوت ،حال

ي لفظـی و معنـوي   ها ي شعري منطبق با هم پیدا کند، آرایهها باز آفرینی کند، قافیه بسازد، قالب

یـا یـک   اي  صـفحه  300حال در نظر بگیرید مترجم بخواهد یـک رمـان   ... را بازآفرینی کند و 

شوند و اگـر  می مترجمراه  برابر سد ها ده ،آن گاه تمام این مشکلات. مجموعۀ شعر ترجمه کند

تـوان گفـت کـه عـلاوه بـر موانـع       مـی  کننـد، دسـت کـم   مـی  نگوییم او را از حرکت متوقـف 

نقـش گفتـار   . گرداننـد مـی  شناختی، موانع روانی فراوانی حرکت او را با دشـواري مواجـه  زبان

                                               
١- Jean-Paul Vinay
٢- Jean Darbelnet
ـ٣ Jacqueline Guillemin Flescher
٤- Michel Ballard
٥- Georges Mounin
٦- Traductologie productive
٧- Produit



  45                           گفتمان روانکاوي در ترجمه یا ترجمۀ روانکاوي                        چهل و دومسال 

و ترجمه شناسی مولد و روانکاوي این است که فضایی ایجاد شود تا این نـوع مشـکلات بـازگ   

هم چون جلسات درمان روانکاوي که مشکلات شخص مراجعه کننده در فضایی مناسب (شود 

ایـن  ). ي روحی، خود گام بزرگی در درمـان اسـت  ها شود و نفس بازگوکردن ناراحتیمی بازگو

گفتـار روانکـاوي در بـاب ترجمـه هنـوز      . کنـد مـی  امر در آموزش مترجمین نقش مهمی ایفـا 

در چارچوب گفتار ) 2002لدمیرال، (ست، اما لدمیرال با نگارش کتابی پیشرفت چندانی نکرده ا

  .ترجمه شناسی مولد، نقش مهمی در توسعۀ آن در فرانسه ایجاد کرد

ترجمه شناسی علمی: 4- 2
1

  

رنـه لـدمیرال، ترجمـه    -چهارمین و آخرین گفتار در حوزة ترجمـه شناسـی از دیـدگاه ژان   

اسی نیز که هنوز پیشرفت زیادي در آن زمینه صـورت  این گفتار ترجمه شن. شناسی علمی است

ترجمه شناسی فردا«نگرفته، نظر به آینده دارد و لدمیرال آن را 
2

یکی از اهـداف مهـم   . داندمی »

در ایـن  . دهـد می یی که به هنگام ترجمه در مغز مترجم رخها عبارت است از درك فعالیت ،آن

این امکان بـراي  . کندمی و مترجمین لازم جلوه زمینه، همکاري عصب شناسان، ترجمه شناسان

هم زمانی فرایندهاي ذهنی مترجم کنفرانس بررس
3

، ص 1989لـدمیرال،  (باشـد  مـی  عملی تـر 

توانـد در بـاب آن مطالعـه و پـژوهش کنـد،      مـی  از نکاتی کـه ترجمـه شناسـی علمـی    ). 193

  : برخی از آنها عبارتند از. جسمی مترجم است-هاي روانیقابلیت

  حافظه-

قدرت توجه-

استدلال منطقی-

خلاقیت-

کنجکاوي ذهنی-

                                               
١- Traductologie scientifique
٢- La traductologie de demain
٣- Interprète simultané 
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تلاش-

-یت جد

ذهنیت انتقادي-

اعتماد به نفس-

سرعت انتقال-

  ترجمۀ روانکاوي -3  

کلی از کارهاي انجام شده در حوزة مطالعات آثار فرویـد ارائـه    فهرستیبی آن که بخواهیم 

یکـی از ایـن   . کنـد مـی  ر ممکـن جلـوه  دهیم، گذشتن از کنار برخی وقایع مهم در این زمینه غی

بازترجمه آثار فروید به زبان فرانسه است ،وقایع مهم
1

ارائه شـد و در   1980این طرح در سال . 

فروید به زبان اثر حدود بیست . چندین کتاب از فروید به زبان فرانسه ترجمه گشت ،خلال آن

رخـی بـه طـور کلـی بـا شـیوة       دربارة این امـر متفـاوت بـود و ب    ها واکنش. فرانسه ترجمه شد

بسـیاري از   ،ایـن گـروه  . بازترجمه آثار فروید در چارچوب گروه ژان لاپلانش مخـالف بودنـد  

واژگانی را که بیش از پنجاه سال در حوزة روانکاوي رایج بـود، حـذف کردنـد و بـه جـاي آن      

مـري کـه بـا    ا ؛ي دیگر زبـان فرانسـه اسـتفاده نمودنـد    ها ي جدید خلق کردند یا از واژهها واژه

 رویکرد نظري آنها در ترجمه نیز لفظ گرایی بود به نحـوي کـه  . فراوان مواجه گشت هايانتقاد

  .خواستند حتی نظم واژگان زبان مبدأ را دستخوش چندان تغییري نکنندمی

دشواري ترجمۀ آثار فروید تنها به زبان او، که به عقیدة متخصصین زبان آلمانی زبانی کاملاَ 

گردد بـه  می مسألۀ دشواري ترجمه آثار او باز. و نثر روانی داشت، باز نمی گردد کلاسیک است

ي جدید، براي این که علم جدیدش را مطـرح کنـد، بـین دو    ها این که فروید براي گفتن حرف

یر قابل ي جدید، در نتیجه پیچیده و غها یکی آمیختن گفتارش با واژه: مورد حق انتخاب داشت

؛ و دیگري باید این خطـر  )قابل دسترس کردن آن تنها براي متخصصینلااقل یا ( فهم کردن آن 

پذیرفت و مسائل کاملاَ جدید را با مفاهیم رایج که در جاهاي دیگـر نیـز از آنهـا اسـتفاده     می را

                                               
١- Oeuvres Complètes de Freud en Psychanalyse
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ایـن  .شده، نظیر فلسفه و علوم مختلف، که در عین حال با روانکاوي فاصله نیز دارند، بیان کنـد 

بود، اما این احتمـال نیـز وجـود    می ندگان تحصیل کردة دورة خودش قابل فهمبراي خوان ،زبان

  .داشت که نوعی ابهامات معناشناختی و سوء تفاهم نیز به دنبال داشته باشد

 از این روي بی وقفه به مفاهیم یادشـده رجـوع  . انتخابی که صورت پذیرفت، مورد دوم بود

  ). 124، ص 1985بروئر، فروید، (نامید می ریکدیگ» ترجمۀ«کرد و به نوعی آنها را می

چند که ترجمۀ آثار کامل فروید در فرانسه بسیار چـالش برانگیـز شـد، ترجمـۀ آنهـا در      هر

در زبـان انگلیسـی   . ي دیگر به صورت کامل پیش از ترجمۀ فرانسۀ آنها انجام شده بـود ها زبان

ترجمۀ معروف استراچري
1

ار ویرایش مختلـف آثـار فرویـد    در زبان اسپانیولی چه. وجود دارد 

منتشر گردیده است که یکی از آنها زیر نظر خوزه اورتگا ایگاسه
2
و توسط لوییز لـوپز   دشآغاز  

بالتروس
3
بود که زیر نظر سزاره موساتیطرحیدر زبان ایتالیایی . ادامه یافت 

4
. انجـام پـذیرفت   

تواند مفصل تر باشد و می لیست این. در زبان پرتقالی مجموعه آثار فروید در برزیل منتشر شد

  .گیردمی چند زبان دیگر را نیز در بر

 ژان لاپلانـش  . حضور فروید در زمینۀ ترجمه را نمی توان به مترجم بـودن او محـدود کـرد   

  : نویسدمی

بسیار وسیع و جهانی هستند و به زمـان پیـدایش    ،مسائل نظري و عملی ترجمه«

جـذاب تفکـر    يهـا  ماً فلسفۀ ترجمـه یکـی از جنبـه   مسل. گرددمی تمدن انسانی باز

ایـن امـر   . به پندار من، فروید در این زمینه نقش مؤثري دارد. گیردمیبرانسانی را در

اش که قابل انتقاد نیز هست، مربوط نمی گردد، بلکه آن را باید فقط به کنش ترجمه

 بـاز  1886تم دسامبر که به تاریخ هشاي  به عنوان مثال در نامه ،در حوزة نظري یافت

کـدام  داند کـه هر می از علائم متناوب شبیهاي  گردد، دستگاه روانی را به مجموعهمی

                                               
١- Strachery
٢- José Ortega Y Gasset
٣- Luis Lopez Ballesteros
٤- Cesare Musatti
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و فراینـد واپـس زدگـی   از آنها علائم پیشین را به زبانی دیگر ترجمه
1
را بـه امتنـاع    

  ).324، ص 1992لاپلانش، (» .کندمی ترجمه مربوط

 ـتوانمی اخودآگاه و فرایندهاي روانی بعدي آنبه زعم ژان لاپلانش، شکل گرفتن ضمیر ن د ن

شناختی ترجمـه  ي زبانها کند که تنها جنبهمی البته او تأکید. به کمک فرایند ترجمه درك شوند

  . مهم نیست

: کنـد مـی  فروید این مثل معروف ایتالیایی را که به حد اشباع تکرار شده اسـت، بارهـا ذکـر   

Traduttore traditore2
ي ذهنی وجـود دارد و آن هـم   ها مثال مناسبی از واژه« : نویسدمی او. 

Traduttore traditoreشـباهت دو واژه کـه تقریبـاً آنهـا را یکـی جلـوه       . شگفت انگیز است

  ).86، ص 1988فروید، (»کند که مترجم باید خیانت کندمی دهد، گویی چنین اقتضامی

بـین واژگـان   « :کنـد مـی  یـن مثـل اشـاره   فروید حدود صد و پنجاه صفحه بعد مجدداً بـه ا 

)Traduttore traditore (در واقع، مترجم نـامی شـبیه بـه خـائن     . درونی وجود دارداي  رابطه

انتخاب این واژه کاملاً به جا و مناسـب  . ترجمه در بسیاري از اوقات خود خیانت است. نیست

  ).228، ص 1988فروید، (» است 

تـوان از آن  مـی  این مثل وجـود دارد، تفاسـیر دیگـري نیـز     علاوه بر بازي با کلماتی که در

 اگر مترجم خائن است، فارغ از قضاوت ارزشی نسبت به خـائنین، شـاید رازي را افشـا   . داشت

بـار معنـایی ضـمنی    . در واقع، ما به هنگام ترجمه با افشـاي راز نیـز رو بـه رو هسـتیم    . کندمی

شـود،  مـی  که خیانت کار مرتکب گناه و اشتباه بزرگ در این معنا» خیانت«تحقیرآمیز رایج واژة 

. نیز است» افشاي راز«به معناي Trahirشود فراموش کنیم که حداقل در زبان فرانسه می باعث

 الزامـاً » Trahison«. گـردد مـی  یش باعث افشاي سـرّ درونـش  ها به عنوان مثال، شخصی اشک

ي ناخودآگاه شان را از طریـق اشـتباه   ها لمشغولید ها انسان«: در مثالی دیگر. همواره خطا نیست

 را بـه کـار   بـالا ل ثَست که فروید مشاید در این معنا» .کنندمی افشاي ادلفظی یا حرکات غیر ار

  . را گذاشت آشکار کننده است ،مترجم، »خائن است ،مترجم«توان در مقابل می بنابراین. بردمی

                                               
١- Refoulement

.خائن است ،مترجم-2
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کنـد فرویـد   مـی  ه حول محور ژان لاپلانش ثابـت تحقیقات انجام شده در گروه تشکیل شد

و  هـا  چند که این امر به خاطر کثرت زبان؛ هردادمی علاقۀ وافري به ترجمه و نشر آثارش نشان

در واقع، مسائل مربوط به ترجمـۀ آثـار فرویـد    . کندمی ي مختلف بسیار دشوار جلوهها فرهنگ

 ـ    ترجمـه  «امـا اهمیـت   . ز متفـاوت اسـت  براي مترجمین، روانکاوان و حتـی خـود نویسـنده نی

یک بار دیگر به ایـن تنـاقض کـه حقیقـت اولیـۀ      «: نویسدمی چیست؟ ادموند کاري» روانکاوي

ترجمۀ شـعر  . گرددمی ي مختلف محققها ترجمه در حوزه. رسیممی دهد،می ترجمه را تشکیل

بیـات اسـت، دوبـلاژ    پیش از هر چیز مسألۀ شعر است، ترجمۀ ادبی پیش از هر چیـز مسـألۀ اد  

یـابیم کـه ترجمـۀ روانکـاوي     مـی  در).  71، ص 1986کـاري،  (» ...ست و مسألۀ سینما ها فیلم

با وجود این، لاپلانش معتقد است متون روانکاوي را بایـد ماننـد   . موضوع علم روانکاوي است

  ).309، ص 1972لاپلانش، (فنی ترجمه کرد -متون علمی

  ترجمه و مفهوم رؤیا - 4

تـوان در رؤیـا و   می ترجمه را، که یکی از کلیدي ترین مفاهیم روانکاوي فروید است،نمود 

  .ي روانی نظیر گذار از ناخودآگاه به خودآگاه دیدها دیگر حالت

ند مورد توجه ترجمه شناسان توامی موضوع ترجمه و روابط آن با رؤیا موضوعی است که 

از دیـدگاه فرویـد،   . را در مـورد آن انجـام داد  اي  و روانکاوان قرار گیرد و مطالعات میان رشـته 

 ي فراوانـی مطـرح  ها پرسش. کنند» ترجمه«روانکاو و همچنین بیمار را باید  مرزهاي ناخودآگاه

رابطۀ میان تعبیر نمادین رؤیا و ترجمۀ نمادها چیست؟ روابط میـان کـنش ترجمـه و    : گرددمی

رؤیا کدام است؟ رابطۀ زبان رؤیا و حتـی زبـان نمـادین رؤیـا و ترجمـۀ ایـن زبـان چیسـت؟         

دیگر ایـن کـه رابطـۀ تعبیـر رؤیـا و      مهم همچنین، روانکاو، بیمار و مترجم که هستند؟ پرسش 

ترجمۀ بینازبانی
1

به زبان خارجی به  را کلماتی بیمار ،ها چرا که ممکن است در تداعی(ست چی 

؟ فروید دو اصطلاح را در زمینـۀ رؤیـا بـه    )یا روانکاو از این گونه کلمات استفاده کند بردکار ب

                                               
١- Traduction interlinguistique
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جزِِیی از رؤیـا وجـود   اي  ترجمه -2تواند در تمامیت اش ترجمه شود؛ می رؤیا -1: بردمی کار

» توان ایـن رؤیـا را بـدون هـیچ گونـه مشـکلی ترجمـه کـرد        می «:گویدمی مثالبه عنوان . دارد

آن چـه کـه از ایـن    . توان ذکر کـرد می ي فراوان دیگري نیزها نمونه). 117، ص1971فروید، (

. توان برداشت کرد، این است که رؤیا شبیه زبان اسـت می دربارة ترجمۀ رؤیا نزد فروید ها مثال

از بیمارانش به نام دورا فروید در مورد یکی
1

اي  زبـان رؤیـا را توانسـتم بـه شـیوه     «:نویسـد می 

  ). 7، ص1992فروید، (» دمان ترجمه کنمنزدیک به اندیشۀ خو

 زمـانی کـه فرویـد از ترجمـۀ رؤیـا و یـا از تعبیـر و تحلیـل آن سـخن          ،ارزش این کلمات

توان تصـور  می کند؟می داشتگوید، چیست؟ آیا فروید از ترجمه و تعبیر کردن یک چیز برمی

کنـد، امـا اگـر واژة ترجمـه     می کرد که فروید از واژگان تعبیر و ترجمه به عنوان معادل استفاده

برد؟ باید توجـه داشـت کـه فرویـد     می چیزي به معناي قبلی اضافه نمی کند، چرا آن را به کار

بنابراین مـا  . فن تعبیر و ترجمهر آخر از و د کار تعبیرکند، سپس از می استفاده هنر تعبیرابتدا از 

آیا فروید زمـانی کـه از مفهـوم تعبیـر بـه سـوي       . کنیممی گذر» فن«سپس به » کار«به » هنر«از 

  دارد؟ می تر گفتن گام برکند، در جهت تصریح و دقیقمی ترجمه حرکت

اً برد، دقیق ـمی کار به عنوان معادل به گري هر دو واژة مورد بحث را مجدداًفروید در متن دی

؛درون زبانیاي  مانند ترجمه
2
تواند به این معنا باشد کـه او واقعـأ بـه دنبـال جـدا      می امري که  

گـردد،  مـی  یکی از مسائلی که اغلب براي ما مطرح«:نبوده است تعبیر رؤیااز  ترجمۀ رؤیاکردن 

 ـ  می یعنی ترجمۀ محتواي رؤیا که تلاش ؛ستتعبیر رؤیا » اي پنهـان آن پـی ببـریم   کنـیم بـه معن

  ).54، ص 1989فروید، (

 او. دهـد می ترجمه قراررا در کنار  تعبیري دیگري نیز وجود دارد که فروید باز هم ها بخش

فرویـد،  (» تعبیر رؤیا عبارت است از ترجمۀ محتواي آشکار رؤیـا بـه افکـار پنهـان    « :نویسدمی

مهـم   مسـئلۀ . گذریممی ار پنهان پشت رؤیادر اینجا از محتواي آشکار به افک). 203، ص 1994

 تواند ترجمه نامیده شـود، رؤیـا و شـکل گیـري آن نیـز     می این است که علاوه بر این که تعبیر

                                               
١- Dora
٢- Traduction intralinguistique
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کنـد کـه چگونـه    مـی  وجود این فروید بیشـتر تصـریح  با. شوندتوانند به منزلۀ ترجمه تلقی می

ترجمـه  : گرددمی یا به دو مرحله تقسیمتعبیر رؤ« :گردندمی ترجمه و تعبیر رؤیا از هم مشخص

  ).170، ص 1988فروید، (» و بررسی و بهره برداري از رؤیا

دهد که ترجمۀ رؤیا بخشی از تعبیرات، یا در هر صـورت، بخشـی از   می این نقل قول نشان

 فرویـد . دهدمی گفته شد که ترجمۀ رؤیا محتواي پنهان آن را نشان. کاربرد رؤیا در درمان است

رؤیا و محتواي آن به عنوان دو شرح از وقایعی یکسـان بـه   «:کندمی تر بیاناین را به طور دقیق

  ).241، ص 1971فروید، (» دو زبان متفاوت است

کار تحلیل
1

 آن است که فرویـد رونـد معکـوس را نیـز مطـرح      نکته مهم. کار ترجمه است 

  .گرددمی ترجمه انجام ل به شیوه ا و شکل گیري آن از قببدین ترتیب که کار رؤی ؛کندمی

ماجراي آنا  - 5
2

  

ماجراي آنا
3

آنـا دچـار   . براي نشان دادن رابطۀ میان روانکاوي و ترجمه بسیار معنادار است 

آب هراسی
4

مفرط شده بود و علائم بالینی دیگري نیز نظیر لوچی، اختلالات دید، فلج قسـمت   

او به هیچ وجه آب نمـی خـورد و   . داشت ي گردنها بالاي راست بدن و کاهش قدرت ماهیچه

ابتدا فروید نبود که آثار درمـانی سـخن   . کردمی براي رفع عطش از میوه، خربزه و غیره استفاده

گفتن را کشف کرد، بلکه آنا و پزشک معالج اش ژوزف بروئر
5

آن چـه کـه   . سـبب آن گشـتند   

ي آنـا،  ها در فهرست ناراحتی. تفروید انجام داد، بنیان نهادن روانکاوي بر اساس این کشف اس

هیستري
6

 هیپنـوتیزم باعـث  . کردنـد مـی  نیز وجود داشت که با تکیه بر هیپنـوتیزم آن را درمـان   

ایـن امـر ارزش   . شود بیماران حوادث فراموش شده مرتبط با بیماري شان را به یاد بیاورنـد می

                                               
١- Analyse
٢- Anna

. ك.براي اطلاعات دقیق تر، ر. مثال آنا را از مقالۀ زیر الهام گرفته ایم-3

François Peraldi, "Psychanalyse et traduction", in Meta, vol. ٢٧, nº١٩٨٢ ,١, pp ٢٥-٩. 
٤- Hydrophobie
٥- Josephe Breuer
٦- Hystérie
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لی که دچار آب هراسی بـوده،  آنا تحت هیپنوتیزم بیان کرد در حا. فراوانی براي پزشکان داشت

یک روز خدمتکارش، زنی انگلیسی را، که به هیچ وجه دوست نمی داشت، در اتـاق دیـده کـه    

 بروئـر . آنا از روي ادب چیزي به او نگفـت . دهدمی دارد به سگ زشت و کثیفش در لیوان آب

و مقـدار   گوید پس از این که خشمش را به شدت بروز داد، بلافاصله آب درخواسـت کـرد  می

بروئـر و  . ك.ر(زیادي آب خورد و پس از آن نیز دیگر علائـم آب هراسـی در او بـروز نکـرد     

  ).  1985فروید، 

  :دهد کهمی این مثال نشان

کار تحلیل ابتدا مانند آن چیـزي اسـت کـه رومـان یاکوبسـون     ) الف
1
ايترجمـۀ بینانشـانه   

2
 

بـه  ) سـگ کثیـف خـدمتکار و انزجـار آنـا      روایت صحنۀ(ي زبانی ها یعنی تغییر نشانه ؛نامدمی

در اینجا آب هراسی، نفرت از هر چـه مـایع اسـت و غیـر ممکـن      (ي غیر زبانی ها وسیلۀ نشانه

یعنی ترجمـۀ   ؛پذیردمی در جهت مخالف صورتاي  کار تحلیل به منزلۀ ترجمه). بودن نوشیدن

  . ي زبانی خاطرهها دوباره، بازگشت به نشانه

ي زبـانی بـه عنـوان سـازنده و شـکل      هـا  نشانه شناختی به ویژه نشانهي ها اهمیت نظام) ب

دهندة هر نوع رابطۀ بیناذهنی
3
.  

تبـادل سـادة اطلاعـات ضـمیر ناخودآگـاه      ) از جمله هر نوع ترجمـه (فرایندهاي زبانی ) ج

لازم شد که آنـا  (دهند می ي واپس زدگی، مقاومت و غیره را نیز نشانها نیست، بلکه آنها پدیده

  ). هیپنوتیزم قرار گیرد تا خاطرة واپس زده را به یاد بیاورد تحت

  رنج و لذت - 6

ي روانی رنج و ها تواند بدان بپردازد، بررسی حالتمی یکی از مسائلی که روانکاوي ترجمه

لذت و رنـج بـه همـراه     ها است و مانند بیشتر کنش» کنش«ترجمه پیش از هر چیز . لذت است

توانـد بـا   مـی  روانکاوي ترجمـه . پردازیممی ز موارد لذت و رنج مترجمدر زیر به برخی ا. دارد

                                               
١- Roman Jakobson
٢- Traduction intersémiotique
٣- Intersubjective
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. همکاري نظریه پردازان ترجمه، روانکاوان و مترجمین به بررسی این دو حالت روانی بپـردازد 

بر لذت مترجم بیفزایند و یا از رنج مخصـوص   نمی تواننداي  بی شک این مطالعات میان رشته

توانند سبب گردند که متـرجم بـه خودآگـاهی برسـد و در     می ت کمبه این کار بکاهند، اما دس

در زیر به ترتیب به برخی از موارد مربـوط بـه   . لحظات دشوار به تصمیم گیري صحیح بپردازد

یی مسـتقل  هـا  توانند موضوع پـژوهش می این موارد خود. کنیممی لذت و رنج در ترجمه اشاره

  .گردند

  لذت  :6- 1

دشـوار اسـت و در عـین حـال لـذت غلبـه بـر         ،ترجمه. ت وجود داردلذ ،در ترجمه کردن

زمانی که مترجم مشغول ترجمه است و ناگهان به طور پـیش  . نیز در آن وجود دارد ها دشواري

کند، لـذت بـی پایـانی بـه او     می جمله یا عبارت شگفت انگیزي به ذهنش خطوراي  بینی نشده

رنج قرار گـرفتن در مقابـل کـاري نومیـد     . ه نیستدهد که با چیز دیگري قابل مقایسمی دست

 ، آفرینش اسـت؛ ترجمه .اند ي ترجمهها کننده و در عین حال لذت خلق چیزي جدید از ویژگی

. اثري که بدون  مترجم نمی توانست وجـود داشـته باشـد   . آفرینش اثري جدید در زبانی جدید

ترجمه . مین آفرینش استلذت بخش است و بخش زیادي از لذت مترجم به سبب ه ،آفرینش

 رود، رنـج و لـذت بـه طـور متنـاوب     می است، اما به تدریج که مترجم پیش» دردناك«در آغاز 

ي متـرجم، احاطـۀ او بـر    هـا  این رفت و آمد بستگی به نـوع مـتن، توانـایی   . روندمی آیند ومی

 نفـس کشـیدن  رسد که ماننـد غـذا خـوردن و    می لذت ترجمه تا بدان جا. موضوع و غیره دارد

بخـش دیگـري از لـذت    . دانـد می مترجم ترجمه را نه مانند زندگی، بلکه خود زندگی. شودمی

متـرجم  . باشد» ترجمه«گردد به یافتن خود در مقابل محصول نهایی که همانمی مترجم مربوط

ارادة اي  نیروي هر ترجمـه . بردمی اندیشیدن به لذت خواننده، به هنگام ترجمه لذتهمچنین با 

  .و تصمیم گیري بی وقفه است ها غلبه بر دشواري
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  رنج -6- 2

. برخی اوقات نومید کننـده  و ترجمه کنشی است دشوار، توأم با رنج و تنهایی، خسته کننده

این امـر  ) به ویژه مترجمین ادبیاي  شاید مترجمین حرفه(ها در عین حال، براي برخی از انسان

خـود را در معـرض قضـاوت     ؛دن خطر کردن نیز هستترجمه کر .شده است به ضرورت بدل

ي آن ارتبـاط تنگـاتنگی   هـا  رنج ترجمه با دشواري. خطر نقد و انتقاد آنها. خوانندگان قرار دادن

شاید این . برخی اوقات براي ترجمۀ یک جمله، یک روز کامل را باید بدان اختصاص داد. دارد

رو در رو شدن با یک جملـه یـا حتـی یـک     را به حساب وسواس مترجم بگذارند، اما ماندن و 

همـان  . و در جاي جاي آن قرار دارنـد اند  ي متن پراکندهها کلمه، به معناي آن است که دشواري

بازیکنان باید کیلومترهـا بدونـد،   . گونه که در بازي فوتبال لذت وجود دارد، رنج نیز وجود دارد

شـاید  ... یادهاي تماشاگران را تحمل کنند و ضربه بخورند، بر زمین بیفتند، زیر باران بمانند، فر

  .آن هستند جدایی ناپذیرلذت و رنج اجزاء . بتوان ترجمه را نیز شبیه آن دانست

  نتیجه گیري- 7

ي مختلفـی دارد، پـیش از پیـدایش    هـا  ترجمه از آنجا که کنشی است جهان شمول و جنبـه 

بـه  . بررسی قرار گرفته اسـت  از طریق علوم مختلف مورد) یا مطالعات ترجمه(ترجمه شناسی 

هـر سـه   . طور اختصار ملاحظه کردیم که ترجمه و روانکاوي ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند

توان گفت که می به نحوي. نوع ترجمه که یاکوبسون برمی شمرد، در روانکاوي نیز وجود دارد

نکاوي نیز نمی توانـد از  ترجمه شناسی نمی تواند از دستاوردهاي روانکاوي بی نیاز باشد و روا

. چرا که به طور بی وقفه بـا مفهـوم ترجمـه در ارتبـاط اسـت      ؛ترجمه شناسی چشم پوشی کند

بـه ویـژه در چـارچوب آمـوزش     (تواند حالات مختلف متـرجم را تحلیـل کنـد    می روانکاوي

و کمک کند تا مترجم به درك و آگاهی بیشتري از فرایندهاي روانـی خـود بـه هنگـام     ) ترجمه

: توانند بـه بررسـی مفـاهیم مختلفـی نظیـر     می روانکاوان و ترجمه شناسان. کنش ترجمه برسد

ي فراوانی در ترجمه شناسی مطرح است کـه  ها پرسش. بپردازند...  خلاقیت، اعتماد به نفس و 

فـارغ از  (بـه عنـوان مثـال     ؛ي زبانی نمی تواند راهگشاي آنهـا باشـد  ها صرف پرداختن به جنبه
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گردد که مترجمی پس از ترجمۀ حدود می ، چه عامل یا عواملی سبب)هارتی مترجمي مها جنبه

ي هـا  صد صفحه از یک کتاب آن را کنار بگذارد و از ادامۀ کار صرف نظر کنـد؟ در بـن بسـت   

همان گونـه کـه بسـیاري از نویسـندگان و فلاسـفه  حـداقل       توان ادامه داد؟ می ترجمه چگونه

د، فروید نیز از این قائده مستثنا نیست و همین تجربـۀ محـدود او   تجربۀ ترجمۀ یک کتاب دارن

توان می در مجموع. باعث دخالت دادن این مفهوم به طور گسترده در روانکاوي شد ،از ترجمه

روانکـاوي  «ی شده اسـت،  شناس زبانمهم از اي  زیرشاخه ،شناسی زبانگفت همان گونه که روان

و پرداختن بیشتر ترجمه شناسان به ایـن موضـوع و    ها ژوهشنیز ممکن است با ادامۀ پ» ترجمه

از ترجمه شناسی اي  نه چندان دور به زیرشاخهاي  همکاري تنگاتنگ آنان با روانکاوان، در آینده

  .بدل گردد
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